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نگاه

کودک شما را مدل مي کنیم
 به شرط پول

در پاســخ به پژوهش «شــرق» درباره بحث داغ  �
مدلینــگ کودکان و حضور ســودجویان در این حوزه 
نوپا، باید گفت بحث مدلینگ کودکان، ابتدا در فضاي 
مجازي داغ شــد و ســپس به دنیاي واقعي سرایت 
کرد؛ به ویژه بعد از ممنوعیت مدلینگ بزرگ ســالان، 
فضا براي جولان کســاني که همواره در هر حرفه اي 
ورود مي کنند و با نیت کاســبي و کسب درآمد فضاي 
کار را براي کساني که دغدغه آن حرفه را دارند ناامن 
مي کنند. مدتــي مي مانند و خوب کــه از آن حوزه و 
حرفه خاص، پول درآوردند و درآمد کســب کردند و 
فضا را ناامن کردند، کســب وکار را ترک مي کنند و به 
صنف دیگري مهاجرت مي کنند و این تسلسل ادامه 
دارد. بعد از ممنوعیت مدلینگ  بزرگ ســالان، چنین 
فضاي جولاني براي کاســبان پول و شــهرت، فراهم 
شــده است. کافي است یک جست و جوی کوچک در 
اینستاگرام فارسي انجام دهید. با انبوهي از صفحات 
و حســاب هاي کاربري مواجه مي شــوید کــه با نام 
مدلینــگ کودکان فعالیت مي کنند و هیچ تخصص و 
حرفه اي ندارند، بلکه با شــعار «کودک شما را مدل 
مي کنیم» وارد عرصه شــده و به راحتي توانســته اند 
اعتماد والدیــن را جلب کنند. از میان والدین، مادران 
بیــش از پــدران در این تسلســل نابرابــر و بي پایان 
درگیر شــده اند. دنیــاي کودکان بــا تصاویر حرفه اي 
در صفحات مجازي زیباتر و دلنشــین تر شده است و 
برخي دیگر با درســت کردن صفحات درباره کودکان، 
با این عنوان که کودک شــما را مدل کنیم و به برندها 
و تولیدکنندگان پوشاک و تیزرهاي تلویزیوني، مجلات 
و ژورنال هــاي مرتبط بــا کودکان معرفــي می کنیم 
به فکر کسب درآمد هســتند. بیشتر دایرکنندگان این 
پیج ها بدون داشتن تخصص اولیه فقط به دلیل اینکه 
اولیاي جــوان این کودکان هیچ گونــه آگاهي لازم را 
در این زمینه ندارند و مشــتاق هستند بتوانند کودک 
خود را به شــهرت برســانند اقدام به صرف هزینه و 
پرداخت پول مي کنند. بحث مدل شــدن کودک، بازي 
در تیزرهــاي تلویزیونــي، در کلیپ ها و ســریال هاي 
تلویزیونــي کاملا یک کار تخصصي اســت و با یک یا 
چند عکس و خوش زباني و داشتن چشم هاي رنگي 
و موهــاي بور و صورت هاي زیبا بــه وجود نمي آید. 
گاهي دیده مي شــود که اولیا به اجبار کودک را از این 
اســتودیو به آن استودیو مي برند که مدل آتلیه شود، 

به دلیل اینکه فرهنگ ســازي لازم در این زمینه انجام 
نشــده اســت و برخي به دلیل چشم و هم چشمي و 
اینکه کودکشــان از قافله مد عقــب نماند، به چنین 
انتخاب هایي دســت مي زنند. جالب تــر اینکه برخي 
که خــود را مدل مي دانند و شــهرتي هم دارند، پول 
مي گیرند که در کنار کودک بایســتند و عکس بگیرند. 
مادراني را سراغ دارم که وام گرفتند و براي مدل شدن 
کــودک خود به پیج هایي پرداخت مي کنند که عنوان 
پیج تخصصي مدلینگ کودکان را یدک مي کشــند و 
حاضرند در قبال دریافــت مبلغ نیم میلیون تومان یا 
یک میلیون تومان، عکس کودکشان را که در کنار یک 
مدل معروف یا آتلیه معروف، عکاســي کرده، بازنشر 
کنند. یک ســؤال اساســي که باید از جامعه مادران 
پرســیده شود این اســت که فضاي مدلینگ ایران به 
چــه تعداد مدل نیاز دارد؟ بــا توجه به اینکه امنیت 
شغلي براي مدل هاي بزرگ سال با این همه بي ثباتي 
و تغییــر و لغو و تدوین مکــرر آیین نامه  ها و مقررات 
همراه اســت، چگونه مي تواننــد بپذیرند و باور کنند 
که فضاي مدلینگ براي کســب وکار کودکشــان امن 
و هموار اســت؟ به راســتي چه چراغ ســبزي براي 
این مــادران از آینده مدلینگ کودکشــان به نمایش 
درآمده که بســیاري از آنان بــا فروختن طلا، اخذ وام 
و از گلــو زدن براي جمع آوري هزینه تبلیغات پیج ها 
و برخي افراد مشهور معلوم الحال، تن به این زحمت 
و تــلاش بي نتیجه داده اند. زماني که بســیاري از این 
مادران خســران دیده بعد از سعي و خطاهاي بسیار، 
به ما مي رسند، متأســفانه زمان مناسبي براي جبران 
منبع مالي ازدســت رفته نیست. مادران خسران دیده 
که پــس از صرف هزینه هاي هنگفت، به ما مراجعه 
مي کنند، انتظار دارند کودکشان یک شبه ره صدساله را 
بپیماید و مدل شود، اما هرگز به این نکته مهم توجه 
ندارند در فضایي که کســب وکار مدل هاي بزرگ سال 
در هالــه اي از ابهــام و بلاتکلیفي رها شــده و حتي 
عکاســي مدلینگ با حرف و حدیث هاي بي پایان گره 
خورده اســت، چطور مي توان انتظار داشــت فضاي 
کســب و کار کودکانه رونق بگیرد و از کلاهبرداري ها 
و سوءاســتفاده هاي برخي سودجویان مبرا باشد؟ آیا 
وقت آن نرسیده است که مادران خوش فکر که نگران 
آینده فرزندشان هستند و دوست دارند کودکشان وارد 
هنــر- حرفه مد شــود، به این فکر کننــد که انتخاب 
درست در این مســیر، مي تواند ضامن امنیت مالي و 

امنیت حرفه اي کودکشان در حال و آینده باشد. 

 ابوالفضل رزم آرا
 فعال مد  

اینجا بیرجند اســت؛ شــهری کوچک و به غایت زیبا در دل کویر با 
جوانانی برومند و خوش استایل؛ جوانانی که خوانش دیگرگونه ای از 
مد و کت واک ایرانی را برای همشهریان خود به نمایش گذاشته اند؛ 
جوانانی که با هزینه شخصی و بودجه فردی برای اینکه مد از تک وتا 
نیفتد دســت به هر کاری زده اند. اینان عاشقانه مد را مشق کرده اند 
و بعد از اثبات ســلامت کاری، توانسته اند مسئولان محلی را با خود 
همراه کنند و مجوز را در کف بگیرند. مد برای جوانان بیرجند در شهری 
کوچک که تفریحات آنچنانی در آن وجود ندارد، نه تنها نوعی سبک 
زندگی محسوب می شود، بلکه جزء یکی از تفریحات سالم و کارهای 
جوانانه شــده که جمع کثیری از جمعیــت ۳۰۰ هزار نفری این مرکز 
استان را با خود همراه کرده است. «اسماعیل محمودآبادی»، مؤسس 
،(EMC- Essi Modeling Company) و مدیر گروه  ای. ام.ســی
 با کت واک ها و فشن شــوهایی خاص و استیج های مدرنی که برگزار 
کرده، نه تنها در شــهر بیرجند و مشــهد به شــهرت فراگیری رسیده 
اســت، بلکه توانسته فرصت مغتنمی فراهم کند تا برخی از نخبگان 
و مــدال آوران بیرجندی و برخــی دیگر از جوانان خوش اســتایل 
جــذب این هنــر شــوند و خودشــان را در این هنر تســت کنند. 
تیم ۱۷ نفره EMC، دست به اقدامات مبتکرانه و خلاقانه متعددی 
زده و درست است که شروع کار مدلینگ آنها و اجرای جنجالی شان 
در دانشگاه سراسری بیرجند به دلیل درک متفاوتی از زیبایی شناختی 
این جریان هنری، با بازتاب های منفــی برخی خبرگزاری ها مواجه 
شــد، اما سلامت کاری، استمرار و تلاش، عشــق مداوم به ماندن و 
کارکــردن در این هنر، و همچنین علاقه ناخــودآگاه فرزندان برخی 
مسئولان در بیرجند به این حرفه سبب شد که عشق، کار خود را بکند 
و در نهایت بی حاشیگی تیم، راه پرفرازوفرود اجرای فشن شو در شهر 
کوچکی مثل بیرجند را برای این تیم عاشق بگشاید. مد مثل همه جای 
ایران، در بیرجند هم ابتدا با پس زدگی همراه شد. قصه از آنجا شروع 
شــد که گروه EMC تصمیم می گیرد در دانشگاه بیرجند فشن شوی 
مردانه برگزار کند. اسماعیل جوانان خوش استایل را جمع می کند و 
سه ماه متوالی در باشگاه یکی از دوستان تمرینات را ادامه می دهند. 
شــکیبایی، صبوری و مصمم بودن این گروه، مد و فشن شوی ایرانی 
را از هر حرکــت زیرزمینی، از هر حرکت بودار یا مورددار تطهیر کرده 
است. فعالیت های این گروه و استمرار و تلاششان برای عرضه شکلی 
مدرن، بامتانت و سلامت از کت واک ایرانی، نگاه های سخت گیرانه 
مسئولان را تلطیف و ثابت کرده که فشن شوی ایرانی عاری از هرگونه 
نگاه ها و جرائم و بزه هایی اســت که به باور اشتباه، در افکار عمومی 
نقش بسته است. اکنون اســتیج های بسیار پرهزینه ای که این گروه 
با هزینه شخصی و به قول خودشــان دنگی دونگی، در کویر ایران، 
در خیابــان، در دانشــگاه و... نصب و اجرا می کنند شــکلی فاخر و 
حرفه ای از کت واک را به  نمایش  گذاشته است. فرازوفرودهای مد در 
شهرهای کوچک ایران، حکایت ها دارد . از اجرای فشن شو با استیجی 
مدرن در دل کویر لوت تا فشن شــوی خیابانــی که فیلم های آن در 
پیج گروه به نمایش عموم گذاشته شده، کمک کرد تا اشلی از اجرائی 
مدرن به نمایش درآید؛ اجرائی که مبرهن کرد فشن شــو، خوانشی 
مدرن از هنرهای نمایشی است و از هرگونه اتهام و تهمت مبراست، 
اما چون بیرجند مانند سرزمین پهناور ایران، در حال گذار از یک دوره 
پرفرازوفرود به دوره جدید دیگری است، بنابراین طبیعی و منطقی 
است که موضوع مد در این شهر، مانند همه شهرهای ایران، به عنوان 
عنصری نوظهور در دوران معاصر، کمتر درک شود و برای درک فراگیر 
و فهم و پذیرش عمومی نیاز به افراد عاشــق، پای کار و حامیان مالی 
داشــته باشــد تا بتواند خود را در میان مدت و بلندمدت اثبات کند. 
همان طور که در تهران و برخی شــهرهای دیگر، گروه هایی توانستند 
در ایــن هنرحرفه بمانند و خود را اثبات کنند. با وجود تمام عرش ها 
و فرش هــا، راه پرفرازوفرود مد در ایران معاصــر، به تدریج هموار 
می شود و افق روشنی را در دوردست ترسیم کرده است. قصه تولد 
مد در بیرجند را از زبان اسماعیل محمودآبادی، تنها فعال کارآفرین 
مد در بیرجند که با تیم ۱۷ نفره خود شکوه متفاوتی از فشن شو را به 

نمایش گذاشته است، می  خوانید. 

 چه شد وارد عرصه مد شدید؟ کارتان را از کجا شروع کردید؟ �
از ســال ۸۸ کارم را با عکاسی شروع کردم. همان زمان قرار بود 
در مشهد فشن شویی برگزار شود. من ساکن مشهد نبودم، بااین حال 
برای حضور در فشن شــو، به مشهد رفتم و خیلی شب ها در ماشین 
می خوابیدم . همراه تیم شش ماه برای فشن شو تمرین کردیم، اما به 

دلایلی برنامه لغو شد و من با حالی بد، به بیرجند بازگشتم. 
 چرا لغو شد؟ �

برگزارکننده جا زد. با اینکه از اسپانسرها پول گرفته بود، پروژه 
را رهــا کرد و تعهد مالی خود به اسپانســرها را هم انجام نداد و 

متواری شد. 
 در مشهد ماندید یا به بیرجند بازگشتید؟ �

آن اتفاق ســبب شد با چند عکاس آشنا شــوم، اما بااین حال 
نتوانســتم همه آنچه را در ذهــن دارم بروز دهم. تمام ذهن من، 
روی فشن شو متمرکز است و به شدت علاقه داشتم در این زمینه 
فعالیت کنم، چون همه ذهنیت و تخیل من، تصویرسازی درباره 

این هنر است. 
 چرا تهران را انتخاب نکردید؟ �

اتفاقا خیلی ســعی کردم خودم را به پایتخت 
بکشــانم و با گروه های تهران ملحق شوم . اواخر 
ســال ۹۱ برای حضور در یک فشن شــو، به تهران 
آمــدم و در همه تمرینات گروه شــرکت کردم. اما 
روز اجرا اتفاقی افتاد که برای همیشه مسیر زندگی 
مرا تغییر داد. شاید اگر آن اتفاق نمی افتاد، جریان 

زندگی من در مسیر دیگری ادامه می یافت. 
 چه اتفاقی؟ �

چند ســاعت قبل از اجرا، بدون اینکه ســابقه 
داشته باشد، از استرس زیاد، یک طرف صورت من 
ورم کرد. صورتم دفرمه شــد و نتوانستم در اجرا 
حاضر شــوم. این اتفاق خیلــی در روحیه من اثر 

مخرب گذاشــت. فکر می کردم آدم بدشانسی هستم و نمی توانم 
گلیم خودم را از آب بیرون بکشــم. آن زمــان فضای مجازی هم 
به قوت امروزیــن نبود که بتوانم افراد مورد علاقــه حرفه ام را در 
شــبکه ها پیدا کنم و کمک بخواهم به همین دلیل با روحیه ای بد 
و دلی شکســته به بیرجند بازگشــتم. چون عشقی که به فشن شو 
داشتم به هیچ طریقی جبران نشد و اتفاقی که سبب شود از خودم 

رضایت داشته باشم، نیفتاد. 
 بعد چه شد؟ �

بعد از ایــن دو اتفــاق تلخ، اعتماد به نفســم جریحه دار شــد. 
میلیاردها پول هم نمی توانست حال مرا خوب کند. حال من فقط با 
این هنر ارتقا می یافت. چون کنسل شدن این دو برنامه، به خصوص 
با اطلاع رسانی هایی که در جو خانواده و دوستان انجام داده بودم، 
به شــدت حالم را گرفت. تا ســال ۹۴ حرکتی نکردم و درگیر مسائل 
شــخصی بودم تا اینکه یک روز به این نتیجه رسیدم که چرا خودم 
یک گروه تشکیل ندهم و خودم برگزارکننده نباشم؟! تمام چم وخم 
کار را در حد خودم بلد بودم و تا حدی که کسی نتواند ایرادی از کارم 

بگیرد تلاش و تمرین کرده بودم و این توان را در خودم می دیدم. 
 اعتمادبه نفــس ایــن کار عظیم را داشــتید کــه خودتان  �

برگزارکننده باشید؟
آن شــش ماه تمرین برای فشن شوی مشهد، بسیار اطمینان مرا 
به اینکه می توانم در این کار موفق شــوم، بالا برده بود. دیگر برایم 
مهم نبود که یک نفر مرا تماشــا می کند با ۱۰ هزار نفر. در یک سالن 
مجلل هستم یا در یک خیابان در جنوب شهر . دوست داشتم این کار 
را ادامه دهم. ســال ۹۴ در داخل بیرجند استارت زدم. با خود گفتم 
اینجا دوســتان زیادی دارم و در یک شهر کوچک بهتر می توانم کار 

کنم. در حوزه پوشاک مردانه مجوز گرفتم و استارت زدم.
 بعد تیم تشکیل دادید؟ �

ابتدا به دوســتانم زنگ زدم. یک ســری پذیرفتند. یک سری هم 
گفتنــد نه ما خجالت می کشــیم و نمی آییم. یک ســری دیگر را در 

خیابان پیدا کردم. 
 یعنی چه؟ در خیابان می دیدید و پیشنهاد می دادید؟ �

بله. هــر روز بیرون می رفتم و در خیابان بــه افراد قد بلندی که 
شــکم نداشتند و تناسب اندام داشتند، پیشنهاد می دادم و می گفتم 
که ما برای چنین پروژه ای مشــغول تمرین هســتیم. شــما هم بیا 

خودت را نشان بده و مطمئن باش که جواب می گیری. 
 راحت اعتماد می کردند؟ �

خیلی هــا می آمدند اما یک مشــکل اصلی این بــود که من هر 
شــب باید تماس می گرفتم و پیگیری می کردم. کســی واقعا درکی 
نداشــت که من چه می خواهم انجام دهم و قرار است چه اتفاقی 
در انتظارشــان باشــد. روزهای اول هیچ کس نمی دانســت که قرار 
اســت در داخل بیرجند برگــزار کنیم یا خــارج. هیچ کس ذهنیتی 
نداشــت. جمع کردن تیم خیلی ســخت بود. با یکی از دوستانم که 
باشــگاه داشــت صحبت کردم و قرار شد از ســاعت ۱۰:۳۰ شب به 
بعد، همه تمرینات گروه در فضای او باشد. زمانی که باشگاه تعطیل 
می شــد ما اکیپی می رفتیم و کت واک تمرین می کردیم. شــب هایی 
خودم به تنهایی تمرین می کردم اما یک شــب هایی هم همه بچه ها 
می آمدند و تمرین می کردند. سرانجام مجوز گرفتیم. همه جوانب را 
سنجیدیم و پیش رفتیم. دو هفته آخر مانده به اجرا، تمام تیم متوجه 
عظمت کاری که می خواهند انجام دهند، شدند و دل به کار دادند. 

 واکنش تیم چه بود؟ �
بحث راه رفتن نیست. نوعی عشــق است. وقتی که شخصی 
روزهــای متوالی وقت و انرژی می گذارد کــه راه رفتن صحیح را 
یاد بگیرد عشــقی به این کار دارد و اتفاقــا این تمرینات و فضای 
کار، عشــقی در او ایجاد می کند که به راحتی نمی تواند کار را کنار 
بگذارد. خدا را شکر از آن تایم به بعد، ۲۵ نفر اوکی شد که برای 

تمرین بیایند و در نهایت ۱۷ نفر در تیم ماندند تا امروز با حمایت 
یکی از دوســتان که آتلیه و جواز کســب را تأمین کرد، فضا برای 

فعالیت تیم مهیا شد. 
 برنامه چه بود و کجا اجرا شد؟ �

میهمانان فشن شــو، خانواده های این ۱۷ نفر بودند و مســئولان 
دانشــگاهی که قرار بود مکان اجرا باشد. دوست داشتم خانواده ها 
ببینند که اگر به جوانان بها داده شــود، فارغ از خطراتی که جوانان 
شــهرهای کوچک را تهدید می کنــد، می توانند کارهای دیگری هم 
انجام دهند. اگر جوان از دیده شــدن نترسد می تواند کارهای بزرگی 
انجام دهد. همه تلاش مان ایــن بوده که خیلی از کارهایی را که با 

پول حل می شد، بتوانیم بدون پول به سرانجام برسانیم. 
 چرا ماندن در هنر نمایش زنده لباس این قدر برای شما مهم  �

شده بود؟
زمانی که برای فشن شــوی مشــهد دعوت شدم خیلی سن من 
کمتر از امروز بود. ســن پایین، نبود تفریح کافی، کوچک بودن شهر 
و نبــود فضای امن کســب وکار جون دار برای جوانان در یک شــهر 
کوچک کویری مثل بیرجند، همه خیال بافی های مرا در هنر فشن شو 
متمرکز کرد. وقتی وارد این حوزه شــدم، بسیار خیال بافی  می کردم. 
رؤیاپردازی هایم را دوســت داشــتم. خودم را می دیدم که ۶۰ ساله 
شــده ام و روی اســتیج های لس آنجلس یــا اروپا راه مــی روم. در 
خیال پردازی ها خودم را در اروپا یا آمریکا می دیدم و از این رؤیا لذت 
می بردم. هر شــب فکر می کردم و سعی داشتم داخل مسیر بمانم. 
در خوش بینانه ترین حالت جوانان در یک شــهر کوچک، به سمت 
رفیق بازی و وقت گذرانی کشیده می شوند. آن زمان من مشکل مالی 
هم نداشــتم، اما می دیدم هیچ چیز حال مرا خوب نمی کند، نه پول، 
نه خوش گذرانــی، هیچ چیز. فقط این هنر بود کــه حال مرا خوب 
می کرد و خیال بافی  هایم را پاسخ می داد و این به من ثابت شده بود. 
روزهای اول دوســت داشتم در گروه های دیگر باشم و با گروه پیش 
بروم، راه خیلی دور بود و سنم هم پایین بود. البته گروهی هم در کار 
نبود و هیچ کس از این هنر حمایت نمی کرد، به همین دلیل تصمیم 

گرفتم گروه خودم را راه اندازی کنم و تا آخر پای کار باشم. 
 سرانجام اجرای بیرجند چه شد؟   �

بســیاری حتی تصور هم نمی کردند ما بتوانیــم از پس این کار 
برآییم و جلوی ۷۰۰ نفر در دانشــگاه بیرجند فشن شــو برگزار کنیم. 
خانواده ها فکر نمی کردند جوانشان در این شمایل ظاهر شود. مادر 
خودم سه ساعت از شوق اشک می ریخت، پدرم هم هنگ کرده بود. 

 مگر نمی دانستند؟ �
خیــر. من تا روز اجــرا حرفی نزده بودم. صبــح روز اجرا تماس 
گرفتم و به والدینم گفتم فلان ســاعت بیایید به دانشگاه سراسری، 
کارتان دارم. سه ماه تمرین مستمر داشتیم و هیچ کس در اجرا سوتی 
نداد. خانواده ها و والدین احساساتی شده بودند و جو دانشگاه برای 

چنین کاری خیلی معنوی شده بود. 
 بعد چه شد؟ �

همه میهمانان ما خانواده ها بودند و مســئولان دانشــگاه. اجرا 
به بهترین شــکل ممکــن پیش رفــت و ما خیلی موفــق و خوب 
ظاهر شــدیم. اما بازتاب های خبری این رویداد خیلی منفی بود. به 
ما اتهام زدند که فشن شــوی مختلط برگزار کردیم و خیلی حرف و 
حدیث های دیگــر. مدتی ممنوع الکار شــدیم و هیچ مجوز دیگری 
برای کار داده نشــد. تا اینکه فرزند یکی از مسئولان خیلی اتفاقی به 
من مراجعه کرد. عاشــق مد بود و دوست داشــت مدل بشود. من 
نمی دانســتم پدرش از مسئولان بیرجند است ، خودش خیلی پیگیر 
بود. یک روز تمــاس گرفت گفت پدرم تمایل دارد تو را ببیند. مرا به 
خانه  شــان دعوت کرد. رفتم و با پدرش آشــنا شدم. دانستم کیست 
و چه مســئولیتی دارد. مرا و کارم را تحسین کرد و گفت با توجه به 
عشق و علاقه شما و فرزندم، حمایت می کنم در بیرجند کار کنید؛ به 
شــرط اینکه کارهایتان رسانه ای نشود و از خطوط قرمز عبور نکنید. 
البته همیشــه همین طور بوده و من همواره ســعی کــرده بودم به 
حساسیت های موجود در این حرفه احترام بگذارم. میهمانان حاضر 
در دانشــگاه هم همگی خانواده ها و مسئولان دانشگاه بودند و شو 
هم به هیچ وجه مختلط نبود. نمایش ۱۷ پسر عاشق بیرجندی بود که 
برای نیم ســاعت شو، سه ماه تمرینات سخت را گذرانده بودند. بعد 
از بازتاب های منفی اجرای دانشــگاه سراسری بیرجند، حساسیت ها 
روی ما بیشــتر شد و مردم و مسئولان همه 
کارهای ما را از زیر ذره بین می دیدند. خدا را 
شکر بعد از مدت ها توانستیم مجوز اجرای 
فشن شــو در یکی از خیابان هــای بیرجند را 
بگیریم و شــو اجرا کنیم. مدتی بعد در کویر 
اســتیج زدیم و عکاسی موفقی هم داشتیم. 
بعد از اجرای دانشــگاه بیرجند و بازتاب های 
منفی برخــی خبرگزاری ها، چــراغ خاموش 

حرکت کردیم و تا امروز کار را ادامه دادیم. 
� حامی مالی داستان که بود؟

هزینه هــای چند پروژه عکاســی را خودم 
تقبــل کــردم، امــا هزینه ها خیلی کمرشــکن 
و ســنگین بود. من هــم متأهل شــده بودم و 
هزینه هــای خانــواده ام هم بــر هزینه های کار 
اضافه شــده بود. یک شــب تیم را جمع کردم 
و گفتــم تا امروز مــن می توانســتم هزینه ها را 
پرداخت کنــم و توان مالی داشــتم اما واقعا از 
اینجا بــه بعد به تنهایی نمی توانم. اگر بقای تیم 
برای همه مهم اســت، پیشنهاد می کنم دونگی 
پول بگذاریم و عکاسی ها را پیش ببریم. چند نفر از بیرون تهمت زده 
بودند و به تیم گفته بودند اسی این پول ها را برای خودش می خواهد 
و از ایــن حــرف و حدیث ها. اما بچه ها این حاشــیه ها را نپذیرفتند و 
همگی در هزینه های عکاسی های بعدی مشارکت کردند. با مشارکت 

تیم خوبم توانستیم در کویر استیج بزنیم و عکاسی برگزار کنیم. 
 هدف چیست؟ �

برای دل خودمان اســتیج می زنیم و فیلم می سازیم. در صورت 
تمایل، برخی برندها هم مشارکت می کنند و از کالکشن هایشان برای 
نمایش استفاده می کنیم، اما در مجموع کاملا با هزینه شخصی کار 
می کنیم. حال همه ما با این اجراها خوب می شود. همه تیم در این 
کار و در راه همدل هســتیم و متحــد. باور داریم که این کار حالمان 

را خوب می کند. 
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